
چكیده
زمانـي كـه تنهایي بشـر بـا تكثیر 

نسـل انسـان بـه هم زیسـتي در كنـار 
دیگـران تبدیل شـد، »زندگـي اجتماعي« 

تولـد یافـت و آدمـي بـا وضـع قانون هـاي 
نخسـتین و ابتدایـي بـراي مقابله بـا تعارض ها و 
اختلاف هـا، به اجتماع، حیات و حیثیت بخشـید. 
جدایي ناپذیـر  جـزء  مـردم  و  اجتمـاع  اكنـون 
زندگي انسـان هسـتند كه از یك سـو دستیابي 
دیگـر،  سـوي  از  و  آسـان تر  را  پیشـرفت  بـه 
زندگـي را نیازمنـد قانون هـاي بیشـتر و جامع تر 
كرده انـد. در واقـع، هدایـت تكوینـي خداوند با 
هدایت تشـریعي او كامل شـد و اجتماع و زندگي 
مدنـي بشـریت با آمـدن پیامبران و پیاده شـدن 
قانـون الهـي در آن، رنگ خدایي گرفت. با سـیر 
اسـتكمالي دیـن و اصـول آن و بـا ظهـور دیـن 
اسـلام و بعثـت نبـي مكرم اسـلام )صلـوات الله 
و  تشـكیل  اسـلامي  حكومـت  اولیـن  علیـه(، 
به عنـوان الگـوي حكومـت و نظـام داراي برنامة 
كامـل، به دنیـا عرضه شـد. هر ملتي هـم كه آن 
را الگـو قـرار داد، در طـول تاریـخ ماندگار شـد.
ایـن مقالـه بـا نگاهـي بـه چرایـي و چگونگي 
حكومت اسـلامي از منظـر قرآن كریـم، در صدد 
بازگویي ابعاد شـناخته شـدة آن به نسـل حاضر 

اسـت. بـه این منظـور بـه بیان 
ارزش و قداسـت حكومت اسلامي 
مي پـردازد كه خـود در تداوم حكومت 
الهـي رسـول خـدا )ص( اسـت، انقـلاب 
اســـــلامي ایـران انقلابي تأثیرگـذار در 
بیداري ملت هاي مسـلمان محسـوب مي شـود 

و میـراث گران قـدر امـام خمیني )ره( اسـت.

كلیدواژه هـا: قـرآن، حكومـت اسـلامي، رهبـري، 
مـردم، بیـداري، تشـكیل حكومـت.

مقدمه
مطالـب و نوشـته هاي فراواني بـا محوریت »حكومت 
تفسـیري،  متـون  قالـب  در  آن«  ابعـاد  و  اسـلامي 
كتاب هـاي علمـي، نظریه هاي پرسـماني و یـا انتقادي، 
بـه رشـتة تحریـر در  پایان نامه هـا و حتـي مقـالات 
آمده انـد. فراوانـي این گونـه نوشـته ها ناظـر بـر تكراري 
بـودن موضـوع نیسـت، بلكه نشـانگر اوج اهمیـت این 
موضـوع در متـن زندگـي انسـاني و تأثیرگـذاري آن بر 
زندگـي فـردي افـراد اسـت. چـرا كـه اسـتقرار و ثبات 
زندگـي شـخصي و اجتماعـي بـدون نظـام و حكومت 
غیرقابـل تصـور اسـت. پس تشـكیل حكومـت و وجود 
یك نظام مشـخص بـراي هر اجتماعـي لازم و ضروري 

صغري محمدي آذر
دبیر دبیرستان هاي شاهین دژ

پژوهش
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اسـت. ضرورت حكومت تا آنجاسـت كـه طبق حدیثي 
از پیامبـر اكـرم )ص(، زمامـداري انسـان فاجـر و ظالم 
بهتـر از هرج ومـرج و اختـلاف در زندگـي اجتماعـي 

شـمرده شـده اسـت. )مجمع الزوائـد ج 5: 221(
از سـویي، حكومـت تنهـا پناهگاه انسـان هاي ضعیف 
بـراي بازسـتاني حـق خـود از زورگویـان و قدرتمندان 
اسـت. نظـم و آرامـش و برخـورداري از حقوق طبیعي 
و انسـاني در جامعـه مرهـون حكومـت اسـت. البتـه 
تجربـة حكومت هـا و دولت ها نشـان داده  اسـت كه هر 
حكومتـي توان كسـب رضایت حداكثري ملـت خود را 
نـدارد؛ جـز حكومت هایي كـه مبناي دینـي و اعتقادي 
دارند و براسـاس عدل و مسـاوات حقوقي افراد تشكیل 
نـوع حكومت هـا مهم تریـن  ایـن  شـده اند. چـون در 
كـه  رهبـري  هسـتند؛  مـردم  و  رهبـري  ركن هـا، 
حاكمیتـي جز در جهت پیاده سـازي قوانین اسـلامي و 
حدود دینـي، ندارد. از این رو، سـعادت دنیوي و اخروي 
افراد در سـایة نظام اسـلامي و رهبري اسـتمرار مي یِابد 
و سرمنشـأ تحولات مثبت و گسـترده در جهـان امروز 

مي شـود.
بنابراین، تشـكیل حكومت و ایجاد یـك نظام مقتدر، 
هـم بـه منظـور اجـرا و گسـترش برنامه هـاي اسـلام و 
قـرآن، و هـم بـراي ایجـاد بهتریـن پشـتوانة مقابلـه و 
مبـارزه بـا معاندیـن و مسـتكبران عالم، امـري بدیهي 
و از ضروریـات اسـت. بـدون چنیـن حكومتـي همـة 
بـراي  ایجـاد آمادگـي  برنامه هـاي هدایـت بشـري و 
حكومـت الهي امام زمان )ارواحنا لتـراب مقدمه الفداه( 
امـري فراموش شـده خواهد بـود و بیداري انسـان هاي 
خفتـه در خواب غفلت، كاري بس سـخت و غیرممكن 

مي شـود.
قـرآن كریم تشـكیل حكومـت را در رأس برنامه هاي 
اسـلام قـرار داده و همـواره ملت هـا را بـه حفـظ آن 
تشـویق و ترغیـب كرده اسـت؛ چـرا كه اصل تشـكیل 
حكومـت اسـلامي بیشـتر بـه نفـع خـود مردم اسـت. 
حكومت مقتدر اسـلامي به مسلمانان قدرت ایستادگي 
در مقابـل تفرقه هـا و اسـتكبار را مي دهد و بـا پیروي از 
رهبـري آگاه از مبانـي ارزش ها و برنامه هاي سیاسـي و 
اجتماعـي اسـلام  اسـت كـه مي توانند به عنـوان ملتي 
پیـروز، عـزت را به سـایر ملت ها و مذاهـب صادر كنند.

حكومت اسلامي از دیدگاه قرآن:
قـرآن كتـاب هدایت و برنامة كامل براي زندگي بشـر 
دیـروز، امـروز و فرداهاسـت. از آن رو كـه هیـچ یـك از 
نیازهـاي بشـر  را فروگـذار نكـرده، مگر اینكـه راه حل 
و روزنـة تفكـري فـراروي بشـر قـرار داده اسـت. آیـات 
مربوط به تشـكیل حكومت در مدینـه و پس از هجرت 

پیامبـر اكـرم )ص( نازل شـده اند.
اولیـن آیه هـاي تشـكیل حكومت اسـلامي در سـورة 

مائـده، آیـات 44 تـا 49 آمده انـد. خداونـد در این آیات 
مي فرمایـد: )... و مـن لـم یحكـم بمـا انـزل الله فاولئك 
هـم الكافـرون - و مـن لم یحكـم بما انـزل الله فاولئك 
هـم الظالمـون - و مـن لم یحكـم بما انـزل الله فاولئك 
هم الفاسـقون - و انزلنا الیك الكتاب بالحق مصدقا لما 
بیـن یدیه من الكتـاب و مهیمناً علیه فاحكم بینهم بما 
انـزل الله و لا تتبـع اهوائهـم عما جائك مـن الحق و ان 
احكـم بینهم بما انـزل الله و لا تتبع اهوائهـم و احذرهم 
ان یفتنـوك عـن بعض ما انزل الله الیك( : و كسـاني كه 
مطابـق آنچه خداوند فرو فرسـتاده اسـت حكم نكنند، 
كافرند و كسـاني كه مطابق آنچه خداوند فرو فرسـتاده 
حكـم نكننـد، سـتمگرند و كسـاني كـه مطابـق آنچه 
خداونـد فرو فرسـتاده اسـت حكـم نكنند، فاسـق اند و 
كتـاب )قـرآن( را بـر تو به راسـتي فـرو فرسـتادیم كه 
تأییدكننـدة كتاب هـاي آسـماني پیشـین و حاكـم بر 
آن هاسـت. بیـن آن هـا مطابـق آنچـه بـر تو نازل شـده 
اسـت، داوري كـن و بـه جـاي حـق، از هواهـاي آنـان 
پیـروي مكـن و در میـان آنـان به آنچـه خداونـد نازل 
كـرده اسـت، داوري كن و از هواهـاي آنان پیروي مكن 
و از آنـان دوري كـن؛ مبـادا تو را از بعـض آنچه خداوند 

بر تـو نازل كـرده اسـت، برگردانند.
ایـن آیـه بـه صراحـت فرمـان  اجـراي دسـتورات 
خداونـد را در اجتمـاع، توسـط رهبري الهـي مي دهد و 
وضعیـت اعراض كنندگان از حكم خـدا را بیان مي دارد. 
سـپس خداونـد در آیة 64 سـورة مباركة انفـال )یا ایها 
النبي حسـبك الله و من اتبعك مـن المؤمنین«1 اركان 
حكومـت اسـلامي را خـدا و مـردم معرفـي مي كنـد و 
مبنـاي نظام اسـلامي را رهبري الهي مي شـمارد. البته 
انسـان هاي مؤمن را نیز پشـتوانة حكومت الهي دانسته 
و بـه آنـان در بـاب پایـداري در راه حـق و نصـرت خدا، 
امیـدواري داده اسـت. در عین حال، اعتماد به بي دینان 
و منافقـان را بي اعتبـار دانسـته  اسـت و بـراي آن هیچ 
ارزشـي قائـل نیسـت. چـون از دیـدگاه قـرآن، پیـروي 
نشـئت گرفتـه از ایمـان، ارزشـمند و قابـل ارج گـذاري 
اسـت و ایمـان منهاي تبعیت، غیرقابل قبـول و مطرود 
اسـت. خداونـد متعـال در ایـن آیـة شـریفه حمایت از 
مـردم و پیروزي شـان را منـوط بـه پیـروي از پیامبـر 
اكـرم )ص( دانسـته اسـت و بـا آوردن واژة »مِن« پیش 
از مؤمنیـن، ایـن حقیقـت را نیـز یـادآوري مي كند كه 
در جامعه، انسـان هاي مخالف و معاند نیـز وجود دارند.

لزوم تشكیل حكومت اسلامي
اسـلام عزیـز، دیـن توحیـد و شـكنندة شـرك، كفر، 
بت پرسـتي و خود پرسـتي اسـت. دینـي كـه فطـري 
اسـت و بشـریت وامانده در شـبهات بي دیني و بددیني 
را بـه بهتریـن و راسـت ترین صـراط هدایتگـر اسـت. 
دینـي كـه عبودیـت و عبادتـش بـا سیاسـت آمیختـه 

تشكیل 
حكومت و 

ایجاد یك نظام 
مقتدر، هم به 

منظور اجرا 
و گسترش 
برنامه هاي 

اسلام و قرآن، و 
هم براي ایجاد 

بهترین پشتوانة 
مقابله و مبارزه 

با معاندین و 
مستكبران 
عالم، امري 
بدیهي و از 

ضروریات است
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اسـت و سیاسـتش را عبـادت محسـوب مي كنـد و در 
كشـاكش هـرج و مرج هـاي اعتقادي، فكري، سیاسـي،  
اجتماعـي و اقتصـادي اندیشـه هاي مبتنـي بـر دین را 
راه گشـا مي دانـد. به ویـژه با اكمـال دیـن و اتمام نعمت 
خـدا بـر بندگان با بعثت نبي مكرم اسـلام، اسـلام ناب 
محمـدي )ص( را زمامـدار زندگـي پیشـین و پسـین 
انسـان مي كنـد. دیـن اسـلام بـا جامع تریـن احـكام 
فردي و اجتماعي كه مشـتمل بر ابعـاد مادي و معنوي 
اسـت، ناخداي كشتي سعادت بشر محسـوب مي شود. 
از مهم تریـن و ضروري تریـن برنامه هـاي ایـن دیـن در 
زمینـة اجتماعي، تشـكیل حكومت اسـلامي اسـت كه 
قوانین شـرع مطهـر آن، خـود بهترین مصـداق برپایي 
حكومـت دینـي اسـت. از كوتاه تریـن و پرمحتواتریـن 
مفاهیـم نهفتـه در الفـاظ نمـاز، تـا پرداخـت زكات و 
خمـس، همـه و همـه در جهـت زنـده نگـه داشـتن 
شـالودة نظـام و حكومـت اسـلامي اسـت. در واقـع، 
تشـكیل حكومت اسلامي بسـتر پیاده سـازي قوانین و 
احـكام اسـلامي اسـت و بـدون تأسـیس یك دسـتگاه 
عظیـم و پهنـاور، اجـرا و ادارة احـكام اسـلامي عمـلًا 

امكان پذیـر نخواهـد بود.
از سـوي دیگـر، عقل و منطق بشـري نیز بـر ضرورت 
و  مي گـذارد  صحـه  جوامـع،  در  حكومـت  تشـكیل 
دانشـمندان، متفكـران و جامعه شناسـان نیـز هر چند 
در عامـل به وجـود آورندة حكومت اختلاف نظـر دارند، 
امـا در ضـرورت تشـكیل آن متفق القول انـد. چـرا كـه 
همـواره مدنیـت بشـر بـا نوعـي حكومـت همـراه بوده 
اسـت. ابـن خلدون، فیلسـوف و جامعه شـناس نامي، 
بـا اینكه عوامـل مولد حكومـت را غلبـه و زور مي داند، 
آن را بـراي جامعـه لازم و ضروري مي شـمارد و معتقد 
اسـت: »رهبري و حكومت، یكي از اركان و عناصر لازم 
تمـدن اسـت و تـا آن گاه كه مردم از یـك رهبر تبعیت 
نكننـد، تمـدن و عمـران  امكان پذیـر نخواهـد بـود.« 

)11 )بهشتي: 
حكومـت اسـلامي، كـه در جهـان امـروز از آن بـه 
»تئوكراسـي« یاد مي شـود، همان حكومـت مطلقة الله 
اسـت؛ حكومتـي كـه قانون گـذاري خـدا را در رأس و 
رهبـر آن را به عنـوان خلیفئ الله پذیرفته اسـت و هدفي 
جـز، تأمیـن مصالـح همه جانبة كلیـة افراد نـدارد. لازم 
بـه ذكـر اسـت كه اصـل حكومـت دینـي مـورد اتفاق 
قاطبـه مسـلمانان اعـم از شـیعه و سـني اسـت. اهـل 

سـنت نیـز مانند شـیعه عقیـده دارنـد كه:
é دیـن اسـلام صرفـاً مشـتمل بـر احـكام فـردي و 
عبادي نیسـت بلكـه داراي قوانین اجتماعي، سیاسـي، 

اقتصـادي، نظامـي و ... اسـت.
é احـكام الهـي بـه زمـان خاصـي ماننـد زمان رسـول  
خـدا )ص( منحصر نیسـتند. چـون هـر دو مذهب باور 
دارنـد كـه: »حلال محمـد )ص( حلال الـي یوم القیامه 

و حرامـه حـرام الي یـوم القیامه.«

é اجراي احكام اسـلامي جز با تشـكیل حكومت دیني 
مقـدور نیسـت. پس اختـلاف در اصل وجـود حكومت 

و نظام اسـلامي نیسـت، بلكه در چگونگي آن است.

نیاز به رهبر از منظر قرآن
قبـول زندگي جمعـي در حیـات انسـان ها نمي تواند 
از موضـوع رهبـري جـدا باشـد. چرا كه براي مشـخص 
كـردن خـط اصلـي زندگي یك جمعیت، همیشـه نیاز 
به رهبر و پیشـوا احسـاس مي شـود. اصولًا پیمودن راه 
تكامـل بـدون اسـتفاده از رهبر ممكن نیسـت. در علم 
عقایـد و كلام نیـز با اسـتفاده از قاعدة لطـف، توجه به 
نقـش رهبـر در نظم جامعـه و جلوگیـري از انحرافات، 
بعثـت انبیـا و لـزوم وجـود امام و پیشـوا در هـر زمان، 

اثبات شـده است.
قـرآن كریـم در آیـات متعـددي بـر وجـود رهبـر در 
جامعـه تأكیـد كـرده اسـت و هیچ امتـي را از داشـتن 
رهبـري شایسـته بي نیـاز نمي دانـد. از دیـدگاه قـرآن، 
هـر عصـري بایـد امامـي و هدایت كننـده اي داشـته 
باشـد: ».... و لـكل قـوم هـاد« )رعـد/7: هـر قومـي را 
هدایت كننـده اي اسـت.( و از آن جهـت كـه دفـاع و 
حمایـت از مسـتضعفین مـرز نمي شناسـد، هیچ ملتي 
را بـدون رهبـر، پیروز میـدان نمي داند. رهبـري كه بنا 
بـه فرمایـش قرآن، الهي باشـد و از سـوي خدا منصوب 
شـود. در آیة 71 سـورة مباركه اسـرا مي خوانیـم: )یوم 
ندعـوا كل انـاس بامامهـم فمـن اوتـي كتابـه بیمینـه 
فاولئـك یقرئون كتابهم و لا یظلمون فتیـلا(: روزي كه 
هـر گروهـي از مردم را با پیشوایانشـان فـرا مي خوانیم، 
پـس هـر كـس نامـة عملش بـه دسـت راسـتش داده 
شـود. پـس  آنـان نامـة خـود را بـا شـادي مي خوانند و 

كمتریـن سـتمي بـر آنان نمي شـود.
طبـق آیـة شـریفه، تقسـیم بندي مـردم در قیامـت 
براسـاس رهبرانشـان است. پس هر انسـاني ناگزیر باید 
بـراي خـود الگـو و رهبـر انتخـاب كند و نباید نسـبت 
بـه مسـائل رهبري منـزوي و بي تفاوت باشـد؛ چون در 
قیامـت بـا او محشـور مي شـود. البته این انتخـاب باید 
بـا پیـروي و اطاعـت بي  قید و شـرط از رهبر باشـد، نه 
اینكـه امـري زبانـي و در حاشـیة زندگـي افـراد مطرح 
شـود. چون در سـعادت و شـقاوت مردم رهبران نقش 

دارند.
همچنیـن، آیـة 67 سـورة مباركـة مائـده2 قوي ترین 
سـند اثبـات این اصل اعتقادي اسـت كـه جامعه بدون 
رهبـر نمي شـود. خداونـد متعـال در ایـن آیـه از قرآن، 
پیامبـر خویـش را بـه ابلاغ تتمة رسـالت خویـش و در 
ادامـه، بـه عمـل بـه ایـن انـزال فـرا مي خوانـد، چـون 
جامعـة نوپـاي پیامبر را بایـد رهبري شایسـته زعامت 
كنـد كـه در غیر ایـن صـورت، امكان نابـودي مكتب و 

گمراهـي امت وجـود دارد.
پـس طبـق قانـون الهـي و اسـلامي، زمیـن هیچ گاه 

قبول زندگي 
جمعي در 
حیات انسان ها 
نمي تواند از 
موضوع رهبري 
جدا باشد. چرا 
كه براي مشخص 
كردن خط اصلي 
زندگي یك 
جمعیت، همیشه 
نیاز به رهبر و 
پیشوا احساس 
مي شود
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از هدایت كننـده اي كـه مـردم را بـه حـق هدایت كند، 
خالي نیسـت. یا باید پیامبري باشـد و یا هادي دیگري 
كـه به امـر خـدا هدایت كنـد. این حقیقـت محكم در 
حدیـث زیبایي از امـام صادق )علیه السـلام(، كه از جد 
بزرگوارشـان امـام سـجاد )علیه السـلام( نقـل كرده اند، 
آمـده اسـت: »... از روزي كـه خـدا آدم را آفریده اسـت، 
تـا حـال هیـچ گاه زمیـن از حجت خالـي نبوده اسـت. 
ولـي آن حجـت گاهي ظاهـر و مشـهود و گاهي غایب 
و مسـتور بـوده اسـت و تـا روز قیامـت نیـز، زمیـن از 
حجـت خـدا خالي نخواهد بـود. و اگر امام نباشـد، خدا 
پرسـتش نمي شـود.« )ینابیع المـوده، ج 2: 281(طبق 
فلسـفة سیاسـي شـیعه، در دوران غیبـت امـام زمـان 
)عـج(، حكومـت تئوكراسـي و حاكمیـت ارزش هـاي 
دینـي زمانـي تـداوم مي یابـد كـه حاكمیـت تحـت 
اشـراف و نظـارت عالمان آگاه قرار گیرد؛ عالماني آشـنا 
بـه جوانـب دیـن و ابعاد قرآن، آشـنا بـه درد انسـان ها 
و روح زمـان، و شناسـانندة حـركات حیات انسـاني كه 
در تعبیـر ائمـة اطهار )علیهم السـلام( به عالمـان رباني 
تعبیر شـده اند. آنچه كـه امـروزه از آن به عنوان »ولایت 

فقیـه« یاد مي شـود.

مسئولان حكومت اسلامي احیاگران 
فرایض بزرگ الهي

»الذیـن ان مكنّاهـم فـي الارض اقامـو الصـلائ واتـوا 
الـزكائ و امـروا بالمعروف و نهوا عن المنكـر« )حج/40(: 
كسـاني كه اگر آن هـا را در زمین تسـلط و توان دهیم، 
نمـاز را بـه پـا مي دارنـد و زكات مي پردازنـد و امـر بـه 
معـروف و نهـي از منكـر مي كنند. این آیـه ضمن بیان 
ویژگـي حكومت اسـلامي، ویژگي  رهبران و مسـئولان 
آن را نیـز بیـان مـي دارد كـه نمـاز را بـراي قـرب بـه 
پـروردگار، زكات را براي گسـترش عدالـت اجتماعي، و 
امـر بـه معروف و نهـي از منكر را براي مبـارزه با مظاهر 
فسـق و فجـور و زمینه سـازي براي رشـد خوبي ها باید 
زنـده نگـه دارند. چـون اولیـن ثمره و نتیجـة حكومت 
صالحـان بنابـر آیـة مذكـور، بـر پا داشـتن نماز اسـت. 
چـرا كـه عالي تریـن ذكر خدا، وسـیلة جبران گذشـته، 
یگانـه داروي آرام بخـش، و نشـانة حكومـت بهشـتیان، 
نمـاز اسـت. بنابرایـن، اولیـن و مهم تریـن وظیفة رهبر 
اسـلامي فراهـم كردن زمینه بـراي ..  اقامة نماز اسـت؛ 
چیـزي كـه ملـت مـا بعـد از پیـروزي انقلاب اسـلامي 
بـه رهبـري مرجع عالي قـدر و اندیشـمند بـزرگ، امام 
خمینـي )ره( جلوه هـاي با شـكوه و بي نظیـري از آن را 

به نمایش گذاشـت.
اسـت.  نمـاز  اهمیـت هـم ردیـف  از حیـث  زكات، 
عالي تریـن ثمـرة زكات، جذب رحمت پروردگار اسـت. 
امربه معروف و نهي از منكر نیز نشـانة اسـتواري عقیده 
و سـبب اقتدار در روي زمین اسـت؛ البته به این شـرط 
كـه مصلح نیز صالح باشـد. ایـن چهـار ارزش اعتقادي 

باید توسـط رهبر و مسـئولین نظام در اهـم برنامه هاي 
مدیریتـي در نظـر گرفتـه شـوند. چـرا كـه رسـتگاري 
امـت بـا رهبر منوط به انجـام و احیاي ایـن فرایض، در 
عیـن تلاش براي رشـد معنـوي و اخلاقي اسـت: رهبر 
جامعـة اسـلامي بایـد بـراي تأمین رفـاه حال مـردم و 
حـل مشـكلات اقتصادي و معیشـتي آن هـا، بهترین و 

كارامدتریـن برنامه هـا و نیروها را بـه كار گیرد.
اگـر علـل موفقیـت و پیشـرفت اسـلام را در دو چیز 
خلاصـه كنیـم، بي شـك یكـي از آن دو ویژگـي، خـود 
اسـلام و معجـزة قـرآن اسـت، و دیگـري روش و خلق 
و خـوي پیغمبـر اكـرم )صلـوات الله علیه(. ایشـان خود 
فرموده انـد: »مـا جماعـت انبیا به مـدارا كـردن با مردم 
فرمـان داریـم، همچنـان كـه بـه برپاداشـتن فرایـض 

مأموریـم.« )شـیخ طوسـي، 1413 هــ . ق: 521(
بـه راسـتي كـه هیچ گونـه دگرگوني اجتماعـي بدون 
دگرگوني اخلاقي میسـر نیسـت. چون خداونـد در آیة 
159 سـورة آل عمـران.3 یكي از ویژگي هـاي رهبر امت 
اسـلامي را، رحمـت و عطوفـت مي دانـد و تأثیر عمیق 
حسـن خلق را در وصول به اهـداف و رهبري و ادارة هر 
مجموعـه و ایجـاد وحـدت در میان افراد بیـان مي دارد. 
نتایج بررسـي تاریخ گذشـتة تمام حكومت هاي سـاقط 
شـده نشـان داده اسـت كه رهبران خشـن و سـنگدل 
سـهمي در تسـخیر قلوب ندارنـد؛ در صورتي كه مبناي 
نظـام و حكومـت اسـلامي، محبـت و اتصـال بـه مردم 

است.
طبـق آیـة مذكـور، ویژگـي دیگـر رهبـر اسـلامي 
مشـورت بـا مـردم اسـت؛ امـري كـه پیامبـر اسـلام 
بـه دسـتور خداونـد آن را پایه گـذاري كـرد و جـزو 
برنامه هـاي زندگي رهبـر مي داند. پیامبر بدین وسـیله 
به همراهان و پیروان خود شـخصیت بخشـید و نیروي 
فكـر و اندیشـة آن ها را پـرورش داد. البته این مشـورت 
نبایـد مانع از قاطعیـت رهبر در تصمیم گیري ها شـود.

در بخشـي دیگـر از قـرآن كریـم، در داسـتان غیبت 
هدهـد در حكومـت حضـرت سـلیمان )ع( نیز چند 
نكتـه در بـاب رهبـري و مدیریـت وجـود دارد. اینكـه 
بهتریـن و بـه  یادماندني ترین مطالب آن هایي هسـتند 
كـه با داسـتان و مثال بیان شـوند. در این بـاره در قرآن 
كریـم، سـورة نمـل، آیه هـاي 20 و 21 مي خوانیـم: 
)وتفقّـد الطّیـر فقـال مـا لـي لا اري الهدهـد ام كان 
مـن الغائبیـن_ لاعذبنـه عذابـاً شـدیداً او لا اذبحنـه او 
لیأتیني بسـلطان مبیـن(: و )سـلیمان( در میان مرغان 
جسـت وجو كـرد. پـس گفت مـرا چه شـده اسـت كه 
هدهـد را نمي بینـم یا آنكه از غائبان اسـت. حتمـاً او را 
عذابـي سـخت مي كنم، یا او را سـر مي بـرم؛ مگر اینكه 

دلیل روشـني بیـاورد.
از نكات تفسـیري ایـن آیه چنین برمي آیـد كه رهبر 
و مدیـر هـر مجموعـه اي بایـد در سـازمان تشـكیلاتي 
خـود آنچنـان دقیـق باشـد كـه حتـي غیبـت فـردي 
عـادي را احسـاس و پیگیـري كنـد. مدیـر و رهبر باید 

زكات، از حیث 
اهمیت هم 
ردیف نماز 

است. عالي ترین 
ثمرة زكات، 

جذب رحمت 
پروردگار است. 
امربه معروف و 

نهي از منكر نیز 
نشانة استواري 
عقیده و سبب 
اقتدار در روي 

زمین است
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در ترجمة آیة 
55 سورة نور 
مي خوانیم: 
خداوند به كساني 
از شما كه ایمان 
آورده و عمل 
صالح انجام 
داده اند، وعده 
داده است كه 
آنان را در روي 
زمین جانشین 
خود كند و 
حكومت بخشد

مراقـب تخلـف افراد باشـد و بـراي اینكه تخلـف عادت 
افـراد نشـود، متخلـف را تهدیـد و تنبیه كنـد. توجه به 
مسـائل بزرگ نباید او را از توجه به مسـائل كوچك باز 
دارد. تیزبینـي، دقـت، نظم و انضباط، و تسـلط بر همة 
امور، شـرط لازم مدیریت و رهبري در هر كاري اسـت. 
تفقـد بـه زیردسـتان، هـم اصلـي اخلاقـي - اجتماعي 
و هـم از اصـول مدیریـت رهبـر اسـت. در تشـكیلات و 
نظـام، براي هـر كاري مجوز و حكم قانوني لازم اسـت. 
قبول منطق و اسـتدلال درسـت، حتي در جایگاه رهبر 

هـم ضروري اسـت.
رهبـر جامعـة اسـلامي همچنیـن ظلم مردم نسـبت 
بـه خویـش را مي بخشـد و بـراي گناهـان آن هـا طلب 
آمـرزش و اسـتغفار مي كنـد. رهبـر همچنیـن بایـد به 
قانـون اساسـي كشـورش علـم داشـته باشـد تـا بتواند 
حكومت اسـلام را كـه حكومت قانون اسـت، اداره كند 
و به خاطـر كمـال اعتقـادي و اخلاقي، دامـن از ارتكاب 
معاصـي برچینـد. در نهج البلاغـه، خطبـة 3 از امـام 
علي )علیه السـلام( روایت اسـت كـه رهبر نباید بخیل 
باشـد، تا بر اموال مسـلمانان حرص نورزد، نباید جاهل 
باشـد، تا مردم را به گمراهي نكشـاند، و جفاكار نباشـد، 
تـا مـردم رابطة خـود را بـا او قطع نكننـد، و از دولت ها 
نترسـد، تا با یكي دوسـتي و با دیگري دشـمني نكند، 
و رشـوه خوار نباشـد، تـا حقوق مـردم را پایمـال نكند. 

جایگاه مردم در نظام اسلامي
آیة 64 سـورة مباركـة انفال4، خدا و مـردم را دو ركن 
اساسـي نظـام اسـلامي مي دانـد. چـرا كـه از یك سـو 
حكومـت دیني مسـتند بـه خداونـد و خواسـت و ارادة 
اوسـت، و از سـوي دیگـر، مـردم جایـگاه والایـي در 
حكومـت اسـلامي دارنـد و خواسـت مـردم و رهبـر در 
نظـام اسـلامي در طـول خواسـت خداوند اسـت. چون 
اولًا خداوند از حاكمان خواسـته اسـت كـه با تمام توان 
در جهـت تحصیل مصالـح و رضایت مردم بكوشـند، و 
در غیـر این صـورت آنـان را مـورد بازخواسـت و سـؤال 
قـرار خواهـد داد، و ثانیـاً رضایـت و خواسـت مـردم تـا 
آنجـا مورد توجه اسـت كـه برخلاف خواسـت، رضایت 

و قانـون خدا نباشـد.
خداونـد همچنیـن سرنوشـت جوامـع و انسـان ها را 
به دسـت خودشـان سـپرده اسـت. بنابرایـن، در وجود 
حكومت هـا و دولت هـا، مـردم پیكـره و شـالودة تغییر 
و تحول هـا هسـتند. حـال اگـر ملتـي ارادة خیـر كند، 
خداونـد زمینـه و ابزار لازم را فراهم مـي آورد. این قانون 
كلـي از پایه هـاي جهان بینـي اسـلامي اسـت كـه هـر 
گونـه تغییـر و دگرگونـي در خوش بختـي و بدبختـي 
اقـوام، از خودشـان اسـت و هر تغییر بیرونـي منوط به 

تغییـر دروني ملت هاسـت.
در نهج البلاغـه، نامـة 35 از امیرالمؤمنیـن علـي )ع( 

آمـده اسـت: »درون خـود را بـا مهربانـي و دوسـتي 
و محبـت نسـبت بـه مـردم مالامـال كـن. مبـادا چون 
درنـده اي برایشـان باشـي كـه خوردنشـان را غنیمـت 
شـماري. چـرا كـه تـو بـر آنـان چیـره اي و آنكـه بر تو 
ولایـت دارد، مافـوق توسـت و خدا بالادسـت اوسـت.«

امـام خمینـي )ره( نیـز نقـش مـردم را در حكومـت 
اسـلامي این گونـه بیـان مي دارنـد كـه آگاهـي مـردم 
و مشـاركت و نظـارت و هم گامـي آن هـا بـا حكومـت 
منتخـب خودشـان، بزرگ تریـن ضمانت حفـظ امنیت 
در جامعـه خواهـد بود. ایشـان همچنین ملـت را ناظر 
بـر اجراي اسـلام مي دانـد و لزوم اسـتمرار حضور مردم 
و مشـاركت مـردم در همـة امور را جزو مسـئولیت ها و 
حقـوق آن هـا بیان مـي دارد و از مـردم به عنوان بهترین 
پشـتیبان نظام یاد مي كند. ایشـان معتقد بود: ساختن 
كشـور جز با مشـاركت عمومـي مردم محقـق نخواهد 

شـد.« )صحیفـة امـام، 1379، ج 4: 248(.
به طـور كلي مي تـوان گفت راز موفقیـت انقلاب ها در 
جهت اسـتقرار حكومـت، همه در گرو حضـور ملت در 
صحنـه و مشـاركت همه جانبـه در سرنوشـت خویش 

است.

تداوم حیات نظام اسلامي
در ترجمـة آیة 55 سـورة نـور مي خوانیـم: خداوند به 
كسـاني از شـما كـه ایمـان آورده و عمـل صالـح انجام 
داده انـد، وعـده داده اسـت كـه آنـان را در روي زمیـن 
جانشـین خود كنـد و حكومت بخشـد؛ همان گونه كه 
كسـاني را كه پیش از آنان بودند، جانشـین سـاخت  و 
حتمـاً آن دیني را كه براي آنان پسـندیده اسـت، براي 
آن هـا مسـتقر و اسـتوار سـازد، و بي تردیـد حـال آن ها 
را پـس از  بیـم و تـرس، به امـن و ایمنـي تبدیل كند. 
به طوري كه تنها مرا بپرسـتید و چیزي را شـریك من 
قـرار ندهیـد و هـر كس كـه از این نعمت كفـران ورزد، 

بـه حقیقت نافرمان اسـت.
بنابرایـن، ایمـان بـه خـدا و ایمـان بـه تحقـق وعـدة 
الهـي دربـارة مؤمنان و پیـروزي صالحـان و چیرگي بر 
آینـدة تاریـخ جهـان، انسـان را بیش از بیـش به تلاش 
در جهـت حفـظ و حراسـت از نظام اسـلامي ترغیب و 
او را بـه آینـدة روشـن همة حـوادث امیدوار مي سـازد. 
علي الخصـوص  و  )ص(  رسـول الله  مكتـب  پیـروان 

شـیعیان بـه این اصـل اعتقـاد راسـخ دارند.
دیگـر عامل مهمي كـه آدمي را بـراي حفظ انقلاب و 
نظام برخاسـته از قانون خدایي مسـئول مي سـازد، علم 
بـه اهـداف حكومـت اسـلامي اسـت كه شـاخص ترین 
ایـن اهداف، اسـتقرار توحیـد و خداپرسـتي در زمین و 
رهانیـدن مـردم از بندگـي غیر خدا اسـت: )و لقد بعثنا 
فـي كل امّـه رسـولًا ان اعبـدواالله واجتنبـوا الطاغوت(؛ 
)نحـل/36(، و دیگـر رشـد و تعالـي علمـي، فرهنگي و 
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تربیتـي انسـان ها و رهایـي آنـان از تاریكـي جهل )هو 
ذي بعـث فـي الامییـن رسـولًا منهـم یتلـوا علیهم  الّـ
آیاتـه و یزكّیهـم و یعلمهم الكتاب و الحكمـئ و ان كانوا 
مـن قبل لفي ضـلال مبیـن(: )جمعـه/2(، آزادسـازي 
توده هـاي مـردم و انسـان هاي مسـتضعف از چنـگال 
ظالمـان و مسـتكبران و از زنجیرهاي اسـارت و بردگي 
)ویضـع عنهـم اصرهـم و الاغـلال الّتي كانـت علیهم(؛ 
)اعـراف/157( و نهایتـاً برپایـي جامعة نمونـه و مدینة 
فاضلـة آرماني از راه اقامة قسـط و عدل اسـلامي )ولقد 
ارسـلنا رسـلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان 
لیقـوم النّـاس بالقسـط(؛ )حدیـد/25(. پـس اهـداف 
انقلاب هـاي  و  اراده هـاي سـترگ مي طلبنـد  بـزرگ 
اسـلامي، بـه ملت هایي فـداكار و با صلابت نیـاز دارند.

امـا چیـزي كـه از اهمیـت فراوانـي برخوردار اسـت، 
داشـتن بصیـرت بـراي حفـظ و حراسـت از اسـلام و 
پیـش از آن كسـب معرفـت و بـاور ایـن اهداف اسـت. 
چـون هـر چه بزرگي هدف بهتر و بیشـتر درك شـود، 
تلاش هـاي صـورت گرفتـه بي منت تـر و بي شـائبه تر 
خواهنـد بـود، و چـون منافع نهفتـه در فـداكاري براي 
اسـلام دوجانبه و مشـاركتي اسـت، پس ملـت باید در 
جهـت منافع خود به سـود نظام اسـلامي گام بـردارد؛ 
همان گونـه كـه نظـام اسـلامي تأمیـن مصالـح دین و 
دنیـاي افـراد را بـر عهـده گرفته اسـت. بالاتـر از همه، 
ایـن نفع طلبي هـا رضایت پـروردگار متعال از اسـتقرار 
حكومـت دینـي بـراي جهاني سـازي معنویـت و ایجاد 
آمادگـي در افـراد و جامعـة منتظـر بـراي رسـیدن به 

شایسـتگي ظهـور امام زمـان )عج( اسـت.
حـال كـه انقلاب اسـلامي ایران نمـود حكومت دیني 
رسـول خدا )ص( در قرن حاضر اسـت، مسـئولیت هاي 
مـا و تمـام مردمان این سـرزمین حسـاس تر و چندین 
برابـر شـده اسـت. بـه تأسـي از رهبـر فقیـد انقـلاب 
اسـلامي مان كـه فرموده انـد: »حفظ اسـلام یك فریضه 
اسـت، بالاتـر از همة فرایض«، بر همة ما و شـما و همة 
ملـت و همـة روحانیـون، حفظ این جمهوري اسـلامي 

از اعظـم فرایـض اسـت. از دیـدگاه ایشـان، حفـظ نظام 
نیـز به این اسـت كه مـردم در صحنه باشـند و اختلاف 
نداشـته باشند. حفظ اسـلام در گرو وحدت و پشتیباني 

ملت اسـت. )صحیفـة امـام، 1379، ج 18: 413(.

انقلاب اسلامي ایران، طلایه دار حكومت 
اسلامي در عصر حاضر

»انقلاب اسـلامي به عنوان میـراث بزرگ امام خمیني 
)رحمـئ الله علیـه( و بزرگ تریـن تحـول جهانـي قـرن 
بیسـتم، چون خورشـیدي طلـوع كرده بـر كنگره هاي 
بشـریت  زندگـي  حیات بخـش  بي دینـي،  و  ظلمـت 
خفتـه در مغـرب جهالـت و بي ارادگـي اسـت؛ انقلابـي 
كـه رهبـرش از پرورش یافتگان مكتب رسـول الله )ص( 
بـود. روح خدایـي كـه روح زندگـي و نامـوس و اجتماع 
و شـعلة تاریخ و چكامة معنویت و مایة غرور انسـاني و 
شـور و شـعور سـیال جامعه و مرزبان معنوي و باروري 
اندیشـه هاي متعالي و حسـنه اي اسـت كـه خداوند به 
روزگار مـا عنایت فرموده بـود.« )حاجتـي، 1382:30(

انقـلاب برخاسـته از علـم و اعتقـاد عمیـق رهبري با 
ایـن شـخصیت عظیـم و فراموش نشـدني تاریـخ و نیز 
همراهـي و همدلـي ملتي بیـدار و فهیـم، آغازگر فصل 
جدیـدي در معنویت گرایي ملت هاي عصر حاضر شـده 
اسـت كـه هم رهبـري منحصربه فـرد آن و هم بي نظیر 
بـودن انقلابـش، آن را سرمشـق انقلاب هـاي كنونـي 
كرده اسـت. انقلابـي كه با احیاي مجـدد فرایض دیني 
در كشـوري غـرب زده و اعطاي انسـانیت، شـخصیت و 
آزادي به ملتي  اسـیر شـده در قانون هاي شاهنشـاهي، 
و بـا برگردانـدن عـزت و آبـروي حكومـت اسـلامي بـا 
نفـي هـر گونه تسـلط بیگانگان در كشـور، اسـتقلال و 
آزادي را دوبـاره معنا كـرد و با این خصوصیات متعالي، 
مبناي تمدن آیندة بشـریت و به عنـوان انقلاب مادر در 
هزاره هـاي بعـدي تاریخ حیات انسـاني، موجد تحولات 
و تغییـرات اساسـي در شـالودة نظام هـاي بي اعتنـا بـه 

»انقلاب اسلامي 
به عنوان 

میراث بزرگ 
امام خمیني 

)رحمئ الله علیه( 
و بزرگ ترین 
تحول جهاني 
قرن بیستم، 

چون خورشیدي 
طلوع كرده 

بر كنگره هاي 
ظلمت و 
بي دیني، 

حیات بخش 
زندگي بشریت 
خفته در مغرب 

جهالت و 
بي ارادگي است
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بشـارت قـرآن كریـم و وعدة الهي شـد.
اولیـن نشـانه و تأثیـر انقـلاب نیـز بیـداري و خیزش 
ملت هاي مسـلمان اسـت كه همـه از پیامدهاي مثبت 
ایـن نظـام و این انقـلاب به شـمار مي رونـد. اثرگذاري 
و پیامـدي كـه عصـر حاضـر را بـه عصـر توبة بشـریت 
نام گـذاري كـرد و ان شـاءالله تـا انحطـاط تمدن ریشـه  
گرفتـه در ظلـم و بي عدالتي پیش خواهـد رفت. واضح 
و مبرهـن اسـت كه پیروزي ایـن انقلاب و نظـام جز از 
ناحیة اسـلامي بودن آن نیسـت. اكسـیري كه مانایي و 
پویایي حكومت مرهون و مدیون آن است و به خواست 
خـدا، بـه ملت و مدیریت آن تا رسـیدن بـه راهبردهاي 
بلندمـدت و صـادر كردن انقلاب به تمـام جهان كمك 
خواهـد كـرد. آرمـان و هدفـي كـه بنیان گـذار آن بـا 
عزمي راسـخ رسـیدن به آن را رسـالت تاریخي انقلاب 
مي دانسـتند و مي فرمودنـد: »ما باید انقلابمـان را صادر 
كنیـم« و منظـور از صادر كردن انقـلاب را صادر كردن 
معنویت پیدا شـده مي دانسـتند، نه كشـیدن شمشـیر 

و جنگ افـروزي. )حاجتـي، 1382 :52(

انقلاب اسلامي ایران و بیداري ملت ها
اگر ملتي ظلم و بي عدالتي ببیند،

 اگـر تمـام وسـایل رفاهي و امكانـات مختص طبقات 
بالاي جامعه باشـند،

 اگـر قوانیـن مالیاتـي به زیـان اكثریت طبقـة پایین 
جامعـه وضع شـود،

اگـر سـران كشـور، حكومـت را بـا زور و سـتم و بـا 
حمایـت كشـورهاي خارجـي به دسـت گرفته باشـند،

اگر ذخایر و معادن كشـور بـه خاندان حكومتي تعلق 
باشد، داشته 

اگر اكثریت جامعه از داشـتن زندگي در حد متوسـط 
محروم شده باشند،

اگـر رأي و نظـر اكثریـت مـردم در تعیین سرنوشـت 
كشـور تأثیر نداشـته باشد،

و اگـر افـراد فاقـد صلاحیـت، زمـام امـور را به دسـت 
گیرند،

افسـردگي، عصبانیت، بغض و كینه، و حسـد نسبت 
بـه دولـت حاكـم چـون آتـش زیـر خاكسـتر مخفي 
مي مانـد تـا بـه ظرفیـت واقعـي برسـد و در فرصـت 
مناسـب و بـا هدایـت یـك رهبـر ملـي یـا مذهبي و 
مـورد اعتمـاد، شـعله ور شـود. آن گاه ملـت مي توانـد 
انتقـام بگیـرد و بـه حقـوق پایمال شـدة خود برسـد. 
اگـر ملتـي بـا همیـن شـرایط ذكر شـده بـه رهبري 
شـخصي انقـلاب كنـد و سـرافرازانه در برابـر تمـام 
ابرقدرت ها بایسـتد، نه تنها دسـت آن هـا را از تمامیت 
ارضـي كشـورش قطـع مي كنـد، بلكـه در برابـر تمام 
تجاوزهـا، قطعنامه هـا و تهدیدهـا مقتدرتـر از دیـروز 
نقـش كلیـدي در سیاسـت خارجي بیـن دولت ها ایفا 
مي كنـد و الگـوي آن هـا مي باشـد، به مراتـب امیدش 

بـه پیـروزي بیشـتر و توكلـش عمیق تـر و عزمـش 
مي شـود. راسـخ تر 

انقـلاب اسـلامي ایـران بـا نمایانـدن چهـرة واقعـي 
اسـلام، جامعیـت و كامـل بـودن آن را دوبـاره ثابـت 
كـرده و نقطـة آغاز حركـت جهاني به سـوي معنویت 
و خدابـاوري شـده اسـت. حركتـي كه از كشـورهایي 
چون مصر، تونس، بحرین، عربسـتان، و .... آغاز شـده 
اسـت و با غوطه ور شـدن غرب در گرداب اقتصادي و 
دینـي، ابعـاد تـازه اي به خـود مي گیرد و بـا به چالش 
دیگـري  از  پـس  یكـي  الحـادي،  مكاتـب  كشـیدن 
تحـولات عمیقـي در ملت ها، براي بیـداري ارزش هاي 
وجودي شـان ایجـاد مي كنـد؛ چیـزي كه قـرآن بدان 
وعـده  فرمـوده و غایـت رسـالت انبیا بـراي تحقق آن 
شـكل گرفتـه اسـت: )و لقد كتبنـا في الزّبـور من بعد 
الذّكـر انّ الارض یرثها عبـادي الصّالحون()انبیا/105(: 
و مـا در زبـور پـس از تـورات نوشـته ایم كـه زمیـن را 

بنـدگان صالـح مـن بـه ارث مي برند.

بیداري ملت
همـة حـوادث مهم بعـد از پیروزي انقلاب اسـلامي، 
مردم سـالار  دینـي  حكومـت  نمـود  عالي تریـن  كـه 
اسـت، گویـاي وجـود اعتمـاد متقابـل میـان مـردم و 
نظـام اسـلامي اسـت. از یك سـو، وجـود افـراد داراي 
تصـدي  در  شـركت  بـراي  مختلـف  گرایش هـاي 
مسـئولیت هاي مهـم و زمینه سـازي بـراي گفت وگو و 
بیـان دیدگاه هـا و از سـوي دیگر، شـركت حد اكثري 
ملـت ایـران در تمـام صحنه هـاي مهـم نشـانگر ایـن 
اسـت كه نظام اسـلامي بـه مردم خـود اعتمـاد دارد. 
متقابـلًا مـردم هـم بـراي حفـظ آرمان هـاي نظـام از 
جـان و مـال خـود مایـه مي گذارنـد. امـا همیشـه از 
ایـن شـكوه و عظمـت و هم بسـتگي بـا افتخـار یـاد 
نمي شـود. چه بسـا دشمنان همیشـگي قرآن و اسلام 
دركمیـن روزنه هـاي غفلـت و بي توجهي انـد. لـذا بـه 
دنبـال فرصت هـا از هـر شـیوه اي بـراي اعمال فشـار 
و ضربـه زدن بـه نظـام و انقـلاب اسـتفاده مي كننـد. 
دشـمناني كـه بـا حیلـه و نیرنـگ گاهـي در لبـاس 
تهدیـد، گاهـي در جنـگ رودررو، گاهـي بـا ایجـاد 
تفرقه هـاي قومـي و قبیله اي، گاهي با تشـتت افكار و 
گاهـي آرام و بي صـدا، بـا جنگ نرم افزاري و رسـانه اي 
رخ مي نماینـد و بـه هـر شـیوه اي كـه ابـراز وجـود 
مي كننـد، تنهـا در صـدد قطع ریشـه هاي اسـلامیت، 
آزادي و اسـتقلال انقلاب و كشـور ما هسـتند. اما باید 
بـاور كنیم، هر چه دشـمني ها گسـترده تر و شـدیدتر 
باشـند، درسـتي راه و عقیـده و ایمـان مـا را بیشـتر 
نشـان مي دهنـد. بهتریـن وسـیله بـراي رویارویـي با 
چنیـن دشـمناني، مراقبـت از فرایـض و خوبي هـا در 
جامعـه و دیگـر، افزایـش معرفت و بصیرت نسـبت با 

آرمان هایمـان اسـت.

همة حوادث 
مهم بعد از 
پیروزي انقلاب 
اسلامي، كه 
عالي ترین نمود 
حكومت دیني 
مردم سالار 
است، گویاي 
وجود اعتماد 
متقابل میان 
مردم و نظام 
اسلامي است
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بهتریـن تقدیرها متعلق به ملتي اسـت كه تغییر 
را از تـك تك افـراد خود آغاز كـرد. خداوند متعال 
نیـز با واجب كـردن امر به  معـروف و نهي از منكر، 
كلید سـعادت ملت را به دسـت خودشـان سـپرده 
اسـت تـا نیـكان در برابر بدان سـكوت نكننـد و در 
اصلاحشـان بكوشـند. كـه اگـر بي تفـاوت باشـند، 
خداونـد آنـان را در سرنوشـت بـدان ملت، سـهیم 
خواهـد كـرد. پیـش از اینكـه دشـمن ضعف هـا و 
كاسـتي ها را ببینـد، خود برادرانه و دلسـوزانه آینة 
یكدیگـر باشـند و از اصـول اعتقـادي و دیني خود 
بـا انجـام هـر چـه بـا شـكوه تر امـر بـه معـروف و 
نهـي از منكـر، صیانـت كننـد و در حفـظ اركان و 

پایه هاي خیمة اسـلام پیشـرو باشـند.
امـا داشـتن معرفـت و بصیـرت در ایـن برهـة 
زماني حسـاس جـزو مهم ترین عناصـر و تجهیزات 
در  اخیـر  فتنه هـاي  اسـت.  دشـمنان  بـا  مقابلـه 
كشـور نشـان دادنـد كـه ملت مـا بـراي درك باید 
آگاهانه تـر ببینـد، متعهدانه تـر تصمیـم بگیـرد و 
حساب شـده عمـل كنـد؛ بصیرتي كـه رهبر معظم 
انقـلاب اسـلامي بارهـا اهمیـت آن را یادآور شـده 
و بـه لـزوم افزایـش آن در جامعـة امـروز تأكیـد 
بایـد بـه  كرده انـد. ایشـان مي فرماینـد: » مـردم 
در  بصیـرت  بدهنـد؛  اهمیـت  بصیـرت  مسـئلة 
هـدف، بصیـرت در وسـیله، بصیـرت در شـناخت 
دشـمن، بصیـرت در شـناخت موانـع راه، بصیـرت 
در شـناخت راه هـاي جلوگیـري از ایـن موانـع و 
برداشـتن ایـن موانع.« ایشـان در اهمیـت بصیرت 
نیـز مي فرماینـد:» بصیرت نورافكن اسـت، بصیرت 
قبله نماسـت كـه هـر زمـان كـه ملـت مجهـز بـه 
بصیرت بود و احسـاس تكلیف و تعهد و مسـئولیت 
از  نمـوده اسـت، غالـب بـوده اسـت.« )برگرفتـه 
بیانـات مقـام معظـم رهبـري در دیـدار عمومـي 

مـردم چالـوس و نوشـهر، 1377(
عامـل بعدي در تـداوم توفیق ملت مسـلمان ایران 
در جهـان، كـه بـا حكومت اسـلامي شـناخته شـده 
اسـت، غافـل نشـدن از تـلاش دشـمن بـراي ایجـاد 
اختـلاف اسـت. بهتریـن پاسـخ بـراي ایـن میـدان، 
كنـار گذاشـتن اختلافـات جزئي و تأكید بـر اصول و 
حفـظ وحـدت امت اسـلامي اسـت. دیگـر كار مهم، 
لحظه شناسـي و انجـام بهتریـن كار هنـگام بـروز 
مشـكلات اسـت، و دیگـر پرهیـز از افـراط و تفریط. 
چـرا كـه هـر جـا كناره گیـري، سـكوت و بي تفاوتي 
بـوده، به اندازة زیاده روي مخرب بوده و زیان رسـانده 
اسـت. داشـتن شـجاعت، توكل، اعتماد و حسن ظن 
بـه خـداي متعـال و تـلاش بـراي افزایـش آگاهي و 
برنامه ریـزي  و  و خـرد  عقـل  دادن  قـرار  شـاخص 
بلندمـدت، جزو وظایف و مسـئولیت هاي مـا پیروان 

خـط امام خمینـي )ره( اسـت.

نتیجه گیري
خداونـد متعـال نعمت هـاي فراوانـي بـه انسـان 
ارزانـي داشـته كـه شـكرگزاري، ناچیزتریـن كار 
بـراي تشـكر از آن هاسـت. امـا گاهـي نعمت هـا 
آن قـدر بـزرگ و حیاتـي هسـتند كه شـكرگزاري 
از آن هـا جـز بـا شـناخت ابعـاد و چگونگـي آن ها، 
میسـر نیست. اسـلام و حكومت اسـلامي در زمرة 
ایـن نعمت هـاي بیكـران اسـت. اگر خیمة اسـلام 
را بـا سـتون هاي محكمـي پابرجا بدانیم، بي شـك 
چهـار ركـن آن احـكام و قوانین خدایـي، حكومت 
مسـلمان  ملـت  و  اسـلامي،  رهبـري  اسـلامي، 
هسـتند. ایـن سـتون ها بایـد در كنـار هم باشـند 
تـا اسـلام بتوانـد سـایه افكنـد و روي آورنـدگان 
مكتبـش را بهـره رسـاند. خداوند متعـال در قرآن 
كریـم در مـوارد متعددي از ایجاد، حیـات و تداوم 
ایـن چهار ركن سـخن رانده و مطالب بي شـماري 
پیامبـر  بـه  خطـاب  قالـب  در  آن  دربـارة  را 
عظیم الشـأنش عرضـه داشـته اسـت. از آنجـا كـه 
وجـود قرآن بـه عنـوان آخرین معجزة همیشـگي 
اسـت، راهكارهـاي آن نیـز در بـاب مسـائل پیش  

آمـده در جهـان امـروز راه گشاسـت.
در ایـن مقالـه، بـا نگاهي به چند آیـه در خصوص 
ایـن  كـه  بودیـم  آن  پـي  در  اسـلامي،  حكومـت 
واقعیت هـا را دوبـاره، نـه صرفـاً بـراي آگاه سـازي 
مخاطـب خویـش، بلكه از باب تذكر بـراي خودمان، 

بیـان كنیـم كه:
é حكومت اسلامي نعمت بزرگ الهي است.

را  آن هـا  بایـد  نعمت هـا  از  شـكرگزاري  بـراي   é
شـناخت.

é گاهـي شـناخت كافـي نیسـت بلكه باید خـود را 
متعهد دانسـت. 

é حكومـت اسـلامي را باید رهبر اسـلامي حیات و 
امت اسـلامي تداوم بخشـد.

é چـون اسـاس حكومت اسـلامي دیـن كامل الهي 
اسـت، باید الگوي سـایر حكومت ها باشـد.

é انقـلاب اسـلامي مـا در راسـتاي احیـاي اصـول 
فرامـوش شـدة اسـلام در عصـر حاضر توسـط امام 

خمینـي )ره( پایه گـذاري شـد.
é چـون اصـل انقلاب اسـلامي مـا دینـي و مردمي 

اسـت، قدرت نفـوذ در سـایر ملت هـا را دارد.
é تحولات صورت گرفته در منطقه نشان تأثیرگذاري 

انقلاب ما و آغاز تحقق رسـالت آن است.
é رسـالت انقـلاب ما صـادر كردن اسـلام و بیداري 

اسـت. وجدان ها 
é خداونـد پیـروزي حكومـت جهانـي معنویـت را 

تأییـد و تضمیـن كـرده اسـت.

پي نوشت ها
1. اي پیامبـر، خـدا و مؤمنانـي كـه 
از تـو پیـروي كرده انـد، بـراي تـو 

كافي سـت.
2. یا ایّها الرّسـول بلّـغ ما انزل الیك 
ك و ان لم تفعـل فما بلّغت  مـن ربّـ

رسالته ...
3. فبمـا رحمـه من الله لنـت لهم و 
لـو كنت فظـاً غلیظ القلـب لانفضوا 
من حولـك فاعـف عنهم واسـتغفر 
فـاذا  الامـر  فـي  شـاورهم  و  لهـم 
عزمت فتوكّل علـي الله انّ الله یحبّ 
المتوكّلیـن(: )اي رسـول مـا( پـس 
به خاطر رحمتي از جانـب پروردگار 
با مردم مهربان شـدي و اگر خشـن 
و سـنگدل بـودي، از دور تو پراكنده 
آنـان  تقصیـر  از  پـس  مي شـدند. 
درگـذر و بـراي آنان طلـب آمرزش 
كـن و در امـور بـا آنان مشـورت نما 
و زماني كـه تصمیم گرفتـي، بر خدا 

تـوكل كن.
4. یـا ایّهـا النبي حسـبك الله و من 

اتبعك مـن المؤمنین.
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